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روزنه   امید

در روز ســینما ترجیــح مي دهــم از تأثیرهــا و 
دســتاوردهاي گروه ســینماي هنر و تجربه به عنوان 
یکــي از ثمره هاي درخت تنومند ۱۲۰ســاله ســینما 
بگویــم. اغراق نیســت که بگوییم «ســینماي هنر و 
تجربه» پاســخي منطقي و کارشناســي به مطالبات 
فروخفته و پاســخ نگرفته بخش مهمــي از فعالان 
تاریــخ ســینماي ایــران اســت. صدها فیلــم مهم 
تاریخ ســینماي ایران کــه داراي ارزش هاي هنري و 
تجربــي بوده اند به دلیل فقدان عوامل، شــاخص ها 
و جاذبه هــاي اقتصادي از چرخه نمایش ســینماها 
حذف شــده اند یا به بدترین نحــو ممکن در صورت 
نمایــش در ســینماها، تحقیــر شــده اند. پــس از 
تجربه هــاي ناموفق در راه اندازي گروهي ســینمایي 
بــراي نمایش فیلم هــاي داراي مخاطــب محدود 
و خــاص در اواخر دولت هشــتم (گروه ســینمایي 
آســمان باز در ۱۳۸۳)، اواســط دولــت نهم (گروه 
سینمایي مخاطب خاص در ۱۳۸۶) و اواسط دولت 
دهم (گروه ســینمایي مخاطب خــاص در ۱۳۹۰) و 
سرانجام در دولت یازدهم (سال ۱۳۹۲) براي پاسخ 
به نیاز ســینماي ایــران و با توجه بــه ضرورت هاي 
حاصل از تحولات تکنولوژیک و فرهنگي در ســطح 
جهاني و ملــي، براي نمایش این دســته از فیلم ها 
«گروه ســینمایي هنر و تجربه» شکل گرفت. رئیس 
سازمان سینمایي کشــور بر اساس درک این ضرورت 
به شوراي سیاست گذاري این گروه سینمایي مأموریت 
داد تا به صورت جدي راهکارهاي اصولي، منطقي و 
کارشناسي براي این مطالبات خیل عظیم فیلم سازان 
نوگرا و جوان را بیابد تا ضمن ضمانت تداوم فعالیت 
این گروه سینمایي تأثیرگذار در حوزه نمایش، در زمینه 
جذب مخاطباني داراي عطش براي دیدن فیلم هاي 
متفاوت بر پرده ســینما نیز روش هایي را مشخص و 
اجرا کند.  پس از شش ماه مطالعه، تحقیق و مذاکره 
با برگزاري جلســات متعدد و مستمر با فعالان حوزه 
سینماي هنر و تجربه، از ۱۳ مهر ۱۳۹۳ گروه سینمایي 
هنر و تجربه با چهار ســالن سینما در تهران (آزادي، 
کوروش، خانه هنرمندان و موزه ســینما) و یک سالن 
در پردیس ســینمایي هویزه مشــهد، برنامه نمایش 
منظم فیلم ها را آغاز کرد و پس از گذشــت ۲۸ ماه از 
این فعالیت، اکنون به صورت ثابت فیلم ها در شیراز، 
اصفهان، کرج و بابل و به صورت سانســي در تبریز، 
اهواز، گرگان، سنندج، ایلام، یاسوج و کاشان فیلم هاي 
گروه هنر و تجربه نمایش داده مي شوند. در این مدت 
بــا جذب حدود ۶۰۰ هــزار مخاطب در هــزارو ۵۰۰ 
صندلي از سینماهاي متعلق به این گروه سینمایي (از 
مجموع ظرفیت ۱۳۰ هزار صندلي سینماهاي کشور) 
توانسته تجربه موفقي از پاسخ به مهم ترین مطالبات 
ســینماي ایران را در چند سال گذشته به اجرا گذارد 
و امید اســت این نهال با همیاري و همکاري دولت، 
صنوف سینما و مخاطبان فعال این سینماي «پایه اي 
و مهــم» مانــدگار و تبدیل به درختي تنومند شــود.  
تأثیرها و دســتاوردهاي محســوس و غیرمحسوس 
فعالیت گروه ســینمایي هنر و تجربه در ســه ســال 

گذشته را مي توان چنین خلاصه کرد:
۱. افزایش ســطح امنیت ملي بــا تزریق امید به 
زندگي و کار در میان فیلم سازان جوان نوگرا و تجربي. 
۲. تصحیــح نگــرش جهــان به سیاســت هاي 
فرهنگي جمهوري اسلامي ایران با نمایش فیلم هاي 
هنــري و تجربــي کــه ســال ها به دلیل مشــکلات 
اقتصــادي ســینماي ایران و محدودیت ســالن هاي 
ســینما، امکان نمایش نداشته اند و در رسانه ها عدم 

نمایش به معناي «سانسور» تعبیر شده اند.
۳. ایجاد و رونق کسب وکار خرد در حوزه فرهنگ 
و هنــر  ۴. افزایش اشــتغال در ســطح کشــور با به 
رسمیت شناخته شدن سینماي هنر و تجربه و اشتغال 
هزاران نفر از گروه هاي فیلم ساز در سراسر کشور. ۵. 
ایجاد تنــوع در فیلم هاي روي پرده و جذب حداقلي 
مخاطبان جدید به سینماي ایران و بازگشت مخاطباني 
که ســال ها به دلیل همان عدم تنوع فیلم هاي روي 
پرده از سالن هاي سینما قهر کرده بودند.  ۶. افزایش 
سطح کیفي حوزه «نقد» در سینماي ایران با نمایش 
فیلم هاي متعلق به گرایش ســینماي هنر و تجربه.  
۷. افزایش شــاخص هاي اقتصادي ســینماي ایران 
توسط سینماي هنر و تجربه با شفاف ترشدن انتخاب 
مخاطبــان در حوزه نمایش فیلم هــا با آدرس دهي 
ســینماهاي اختصاصي این گروه سینمایي.  ۸. پاسخ 
به مطالبات سینماگران سینماي مستند براي نمایش 
فیلم هاي مستند بر پرده سینما پس از چند دهه.  ۹. 
ایجاد الگویي منحصربه فرد در ســطح خاورمیانه و 
آسیا براي توجه به سینماي هنري و تجربي با توجه 
به فقدان چنین تجربه اي در این حوزه جغرافیایي که 
حتي در بســیاري از کشورهاي غربي نیز وجود ندارد.  
۱۰. تربیت طبیعي سینماگران آینده سینماي ایران در 
مواجهــه منطقي با مخاطبان جهــت ارتقاي کیفي 
سطح نیروي انســاني آینده سینماي ایران در چرخه 
نمایش فیلم هاي نوآمدگان در سینماهاي کشور. ۱۱. 
کاسته شــدن بار اکران فیلم هاي هنري و تجربي (که 
به شــکل طبیعي و مانند همه جاي دنیا تماشــاگر 
انبوه ندارد) از دوش سازوکار اکران سینماي حرفه اي 
که منجر به افزایش کارایي ســینماي بدنه در عرصه 
اکران مي شود. ۱۲. بالارفتن سطح کیفي طراحي مواد 
تبلیغاتي و اطلاع رساني فیلم هاي سینمایي که باعث 
ورود طیف جدیدي از طراحان خوش سلیقه و باذوق 
به سینماي ایران و باعث افزایش سطح ذوق بصري 

مخاطبان شود.
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راه حل محرمانه 

سلام سوفیا!
نامه امــروزم فکت محور اســت و چندتا جمله 
بی ربــط و باربط به حضــور زنان در ورزشــگاه ها و 
تعدادی شــعار انتخاباتی و در نهایت راهکار حسن 
روحانــی برای حل مشــکلات مــردم را در این نامه 

برایت می آورم که بغض کنی!
خلاصــه بعد از مرگ ســارای ســوخته، درواقع 
سحر، دختری که به دلیل ورود به استادیوم دستگیر 

و زندانی شد و خودش را سوزاند، اتفاقات زیر افتاد:
۱- معــاون امنیتی- انتظامی اســتانداری تهران 
گفت: «بــا توجه به اعــلام وزارت ورزش و جوانان، 
تمهیــدات و مقدماتــی را بــرای حضــور بانوان در 
ورزشــگاه ها به منظور تماشــای مســابقات فوتبال 
بین المللی ایجاد کردیم و مشــکلی در بحث امنیت 

آن وجود ندارد».
۲- لعیا جنیدی، معــاون حقوقی رئیس جمهور، 
در مــورد خودســوزی یــک طرفدار فوتبــال، گفت: 
«صحبت من کاملا مشخص و یک جمله است؛ ورود 

خانم ها به استادیوم هیچ منع قانونی ای ندارد».
۳- علی ربیعی، ســخنگوی دولت گفت: «دولت 
موافــق حضــور زنــان در ورزشگاه هاســت و طبق 
گزارش وزیر ورزش، زیرساخت های لازم؛ مثل معبر، 
مکان و ســرویس های جداگانه در همه ورزشگاه ها 

آماده است».
۴- محمود واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهور، 
اما راســتش را گفت و آب پاکی را ریخت روی دست 
مردمی که به روحانــی رأی دادند تا همه چیز اوکی 
شــود و گفت: «با فضای فعلی که طرفداران تیم ها 
علیه یکدیگر فحش می دهند و درگیری وجود دارد، 

حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست».
۵- اما حســن روحانــی، رئیس جمهــور، هفت، 

هشت سال پیش مملکت چه گفت؟
او گفت: «انتقاد و سخن گفتن هیچ ایرادی ندارد، 
اما راه اصلی برای پیروزی و رســیدن به حق بیشــتر 
انتخابات است. باید در انتخابات حضور فعال داشته 

باشیم».
۶- می بینی ســوفیا؟ ما رفتیم به حسن روحانی 
رأی دادیم که حقمان را بگیرد! بعد از هشــت سال 
آمده می گوید برای گرفتن حقتان در انتخابات شرکت 

کنید!
ببخشــید، ما آن دو دوره که به شــما رأی دادیم 
یعنــی داشــتیم در پــرورش انــدام و بادی بیلدینگ 
شــرکت می کردیــم؟ یا مســابقه قوی تریــن مردان 
ایران بود؟ یا انتخاب بهترین اســتندآپ کمدی برنامه 
خندوانه بود؟ به همین چراغ قســم، ما خیال کردیم 

انتخابات است.
امضا: میدون دوم (منتخب مردم شریف همه جا 

و البته سوفیا)
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کارتون خواب

 دغدغه هاى یک آموزگار

«هتل اویــن با اتاق هــای VIP و لاکچری برای 
متهمان مالــی که در آن حضور دارنــد، معنا پیدا 
می کنــد؛ اتاق هایــی کــه هرچند نه درســت مثل 
اتاق هــای هتل، اما بی شــباهت بــه اتاق های یک 
میهمان ســرا نیســتند؛ اتاق هایــی بــا فرش هایی 
۱۴۰۰شــانه، ال ســی دی های بــزرگ، یخچال های 
خارجــی و...، بندهایــی بــا آشــپزخانه صنعتی، 
آبمیوه گیــری صنعتی، لباس شــویی اختصاصی و 
حتی توالت هــای اختصاصی نمونه ای از امکاناتی 
اســت که در اختیار متهمان مالی در بازداشــتگاه 
اویــن قــرار دارد. البته ایــن امکانات را ســازمان 
زندان ها در اختیارشــان قرار نداده است؛ بلکه این 
زندانیان هســتند که با هزینه شخصی محصولات 
یــا خوراک هــای مــورد نیــاز را تأمیــن می کنند و 

تلاش دارنــد زندگی اجبــاری خود را 
تحمل پذیر کنند».

بند بالا بخشی از گزارش چندی پیش 
 VIP روزنامه «شرق» با عنوان «اتاق های
در اوین» اســت. این گــزارش از زندگی 
متفــاوت زندانیان بندهای مالی در اوین 
می گویــد و از امکاناتی که بســیاری از 
مردم عــادی در خانه هــا و زندگی های 
روزمــره خــود از آن محروم اند. گرچه 
محدودیت های فیزیکــی زندان، به ویژه 

دوری از خانواده و جامعه، به خودی خود آزار دهنده 
اســت، داشــتن امکانات می تواند در کاهش این آزار 
کارگر بیفتد. نگارنده در ســال ۹۴ بازداشت شد و در 
تجربــه ای کوتاه که در یکــی از بندهای عمومی این 
زندان داشــت، شــاهد چنین زندگــی متفاوتی بود؛ 
هر چند نه به پر رنگی موارد مطرح شــده در گزارش. 
هر بند زندان اوین فروشگاهی دارد که نیازمندی های 
زندانیــان از میــوه، تخم مــرغ، نوشــابه و ... گرفته تا 
دمپایی و حوله و مواد شــوینده و ... در آنها فروخته 
می شــود. با توجه به محدودیت انتخاب خریداران، 
به نظر می رســد این فروشــگاه ها از پر فروش ترین و 
پر درآمدترین فروشــگاه ها در نوع خود هستند. یکی 
از مهم ترین نیازهای زندانیان مانند هر انسان دیگری 

مواد خوراکی است. 
در زندان میوه به ندرت در دسترس زندانیان قرار 
می گیرد و با توجــه به نیاز روزانه زندانیان به میوه 
و سبزیجات این عدم دسترسی می تواند پیامدهایی 
بــرای آنها داشــته باشــد. زندانیانی کــه از بیرون 

حمایت مالی می شوند می توانند از فروشگاه میوه 
تهیه کرده و نیاز خود را برآورده کنند، اما کســانی 
هســتند که این توانایی را ندارنــد و ... . اما به باور 
نگارنده، از زاویه خورد و خوراک مهم ترین گرفتاری 

زندانیان در اوین وعده های غذایی است. 
در بند ما هر اتاق ظرف های پخت و پز داشت؛ در 
بیشــتر وعده های غذایی زندانیان، فردی یا گروهی، 
ناهار یا شام درست می کردند و می خوردند. همین 
شــرایط کار و بار فروشگاه زندان را سکه کرده بود؛ 
گرچــه در زنــدان اویــن زندانیان سیاســی در کنار 
زندانیان مالی بودند، اما از هر دو گروه کسانی بودند 
که واقعا توان مالی تهیه غذا در زندان را نداشتند و 

مجبور بودند از غذای زندان بخورند. 
یکــی از پدیده های آزار دهنده در زندان اختلاف 
طبقاتی بــود. گروهــی از زندانیان با تــوان مالی، 
بسته به شــرایط، به بهترین شــکل ممکن دوران 
حبس خود را می گذراندند و حتی از میان زندانیان 
خدمه برمی گزیدند و با کمترین پرداخت، آنان را به 
خدمــت می گرفتند. زندانیانی را دیدم که در زندان 

برای دیگران لباس می شستند، پوشاک پولدارها را 
اتو می زدنــد، اتاق های دیگران را جارو می کردند و 
حتی خدمت گزار یک زندانی مالی با اختلاس های 
کلان بودند. ایــن بی گمان یکی از نامناســب ترین 
نمادهای بی عدالتی حتی در جایی اســت که قرار 
اســت عدالت موجود در قوانین دیده شــود و به 
اجرا درآید.  می گویند زندان اوین ویترین زندان های 
کشــور اســت و شــرایط آن با زندان های کشور و 
حتی همین زندان فشافویه مقایسه  کردنی نیست، 
اما این روزها که رئیس قوه قضائیه با شــعارهای 
شنیدنی در پی بهسازی شرایط قضایی کشور است، 
بد نیست نگاهی هم  به مجموعه زندان های کشور 
بیندازنــد و ببینند که بی عدالتی به شــدت در میان 
زندانیان به چشم می خورد. قوه قضائیه و به دنبال 
آن زندان جایی اســت که قرار اســت بهترین نماد 
عدالت در یک کشور باشد. ای کاش شرایط عمومی 
زندان ها به گونه ای باشــد که دســت کــم در آنها 

بی عدالتی به این شدت دیده نشود.

زندان باید نماد عدالت باشد

ما و دیگری
همه ما در حال زندگی کردن در جامعه ای هستیم 
که با عنوان جهان سوم شناخته می شویم. بحث های 
متداولی این روزها مطرح است درباره نقش دولت ها 
و حکومت ها که حکایت از تضعیف اعتماد اجتماعی 
و حس همدلی در بین همگان دارد.  فارغ از اینها اما 
باید به یاد داشــته باشــیم هر کدام وظیفه ای در قبال 
دیگری داریم. این دیگری می تواند همســایه، همکار، 
همســفر،... و هر کســی باشــد که در کنارش زندگی 
می کنیم.  می توانیم با توجه به گســترش شبکه های 
اجتماعی هر کدام نقشی برای گسترش آگاهی انجام 
دهیم. آگاهی هرچند کوچک مانند یک ضربه یا حتی 

حرکتی که ناشی از پرواز بال پروانه می شود.
 نمونــه آن می توانــد هشــدارهایی باشــد که به 
دیگــری می دهیم یا توجــه و مراقبتی که می توان در 
ســطح جامعه انجام داد؛ مثلا معلمــی که بداند با 
مطالعه پرونده هر دانش آموز می تواند درباره گذشته، 
ســطح خانواده و شــغل اولیایش و نحوه زندگی اش 
بدانــد و دیگر نیازی نیســت او را در میانه کلاس نزد 
همکلاســی هایش دچار اضطراب کند. یا تلاشــی که 
اکنون برای افزایش خدمات بــرای کم توانان در حال 
شکل گیری اســت و نیاز به همراهی دولت و ما دارد. 
هرکدام از ما بارها شــاهد ســواره و پیاده شــدن آنان 
از وســایل نقلیــه بوده ایم و می دانیم کــه حتی برای 
ایســتادن کنار عابربانک ها هم مشــکل دارند و بارها 
آرزو کرده ایم که زندگی و رفت وآمد آنها بهتر شــود و 
بارها پرسیده ایم چرا برای آنها امکانات بهتری فراهم 
نمی شود. همه ما گاه یادمان می رود که نباید با دیدن 
آنها از وضعیت خود با صدای بلند شــکرگزاری کنیم 
یا با دیدن آنها دســت به دعا ببریم و آرزوی سلامتی 
کنیم مگر اینکه خودشان بخواهند. امنیت روانی افراد 
کم توان با این رفتارها می تواند آسیب های جدی ببیند. 
فراموش نکنیم. البته کم توانان کمپین های متعددی 
دارند؛ مثلا به تازگی بزرگ ترین طومار معلولان جهان 
را به نهاد «ریاست جمهوری» ارســال کرده اند. شاید 
با انجام خواســته های آنان بعدتر فقــط خاطره این 
سختی ها در یادها بماند. کسانی که برای تغییر تلاش 
بســیار کرده اند تا مشــکلات عدیده و محدودیت های 
جسمی، اجتماعی و مالی را امیدوارانه کاهش دهند 
و نحــوه زندگی دیگرانــی را بهبود بخشــند و خیال 

آسوده تری داشته باشند.

 عادات بد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 استیو سک -آمریکا

سلام به فردا

با گذشــت ۱۸ ســال پس از حادثه تروریســتی 
یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و تبعات گسترده و عمیق آن، 
این پرسش همچنان باقی است که چه کسی برنده 

آن حادثه بوده؟
آمریــکا در دوران ســه رئیس جمهــوری در ۱۸ 
ســال گذشــته (جورج بــوش پســر، بــاراک اوباما 
و دونالــد ترامــپ) بی وقفه بــه اجــرای عملیات 
و برنامه هــای موســوم به مبــارزه با تروریســم در 
سراســر جهان مشغول بوده اســت؛ عملیاتی که از 
اشــغال افغانستان و عراق آغاز شــد و همچنان به 
بهانه های مختلف ادامه دارد. دولت های آمریکایی 
با تکرار ســناریوی رسمی خود برای در هم شکستن 
شــبکه های القاعــده و طالبــان اصرار دارنــد تا به 
دنیــا بفهماننــد در نبرد علیه دهشــت افکنی پیروز 
شــده اند. ولی واقعیت این است که اقدامات آمریکا 
و متحدانش در شکستن هســته مرکزی فرماندهی 
القاعده و حتی طالبان، منجر به تبدیل کانون های از 
هم جداشــده این گروه ها  شده، ولی فعالیت آنها را 

متوقف نکرده است.
در نتیجــه این اقدامــات ظاهرا ضدتروریســتی 
۱۸ساله آمریکا و متحدانش، هم اکنون با هسته های 
تروریســتی جدا از هم، خودسر، تندروتر و کمتر قابل 
پیش بینی در سراسر جهان مواجه هستیم که بدون 
ارتباط با هم  یا با دارابودن فرماندهی مشــترک، هر 
لحظــه نقاط مختلــف جهان را در خطــر اقدامات 
بالقوه خود قرار داده و کابوس حملات تروریستی و 

ناامنی را در سر جهانیان زنده نگه داشته اند.
اغلــب آمارهای رســمی و غیررســمی نشــان 
می دهند  فعالیت های تروریســتی، به ویژه عملیات 
دارای منشــأ القاعــده و طالبــان یا داعــش، فرزند 
تندروتر آنان، از نظر کمی و کیفی و شــدت و دامنه، 
مجموعــا کمتر از دوران قبل از ســال ۲۰۰۱ نبوده و 
در مواردی افزایش و گســترش هم داشته است. در 
این شــرایط، ارتش های آمریکا و متحدانش نه فقط 
برخلاف دوران قبل از ۱۱ ســپتامبر، درگیر در مناطق 
مختلف تحت اشــغال خــود هســتند، بلکه حتی 
پس از ۱۸ ســال، برخلاف نیاز منطقه ای و مطالبات 
مردمــان آن مناطق، امکان خروج از این باتلاق های 

نظامی و کانون های تروریستی را ندارند.
دونالد ترامپ که با شعار پایان جنگ های آمریکا 
و خارج کــردن نیروهــای نظامی کشــورش از نقاط 
مختلف بحران زده جهان به قدرت رســید، امســال 
قصد داشــت  در هجدهمین ســالگرد ۱۱ سپتامبر، 
بــا اعلام صلح بــا طالبان و پایان جنــگ داخلی در 
افغانســتان، پیــروزی بزرگ خود علیه تروریســم را 
جار بزنــد؛ پیروزی ای که می توانســت ناکامی او در 
ایران و کره شمالی را تا حدی پوشش داده و تسکین 
دهد. ولی با وجود چندین دور مذاکره صلح و ادامه 
فعالیت هــای دهشــت افکنانه طالبــان و اقدامات 
آن گــروه علیه امنیت ملــی افغانســتان، ناگزیر به 
شکســت مذاکــرات و قطع تماس هــای نمایندگان 
آمریکا و طالبان منجر شــد. تاکنون دلایل مختلفی 

برای شکست سیاست خارجی ترامپ در جبهه های 
مختلــف عنــوان شــده  اســت، ولــی در موضوع 
مذاکرات صلــح افغانســتان، از ابتــدا تردیدهایی 
جدی درباره  بخت توفیق این ابتکار وجود داشــت. 
شــاید مهم ترین دلیل برای از پیش شکست خوردن 
این مذاکرات را باید در حضــور زلمای خلیل زاد به 
عنوان مســئول اصلی تیــم مذاکره کننده آمریکایی 
جســت وجو کرد. بر کمتر کسی پوشــیده است که 
خلیــل زاد از زمان خروج نیروهــای اتحاد جماهیر 
شــوروی از افغانســتان، دوران اســتیلای طالبان و 
القاعده و حتی سال های پس از ۱۱ سپتامبر و سقوط 
حکومت طالبان، مهم ترین و آشکارترین لابی کننده 
و حامی آن دو گروه تروریست در غرب بوده است. با 
وجود چنین شخصی در محور مذاکرات، طبعا افکار 
عمومی و سیاســت مداران افغانستانی حق داشتند 

به اصل مذاکرات بدبین باشند.
اگر آمریکا در مقابله با اشغال افغانستان از سوی 
ارتش سرخ شــوروی، از تشکیل و تقویت القاعده و 
طالبــان حمایت کــرد، هم اکنون پس از ۱۸ ســال، 
مجددا با ســرمایه گذاری روی ائتلاف آشکار و پنهان 
خود، به همراه متحدان ســعودی و اماراتی خود با 
گروه های سلفی تروریستی شبه  القاعده و داعش در 
ســوریه و یمن، عملا به تداوم و گســترش تروریسم 
در منطقه خاورمیانه، شــمال آفریقــا و دیگر نقاط 
پرتنش جهان کمک می کند؛ سیاســتی که خواسته 
یا ناخواســته جبهه جنــگ را به اروپــا و آمریکا نیز 
گسترش داده است. در ۱۸ سال اخیر، آمریکا به جای 
توجه جدی به ریشه های حمایت فکری، تدارکاتی و 
مالی تروریسم القاعده، داعش، طالبان و هم فکران 
آنان از ســوی دولت های ریــاض و ابوظبی، مدام بر 
طبل توخالی دشمنی و کارزار ایجاد تنفر علیه ایران 
کوبیده اســت؛ اقدامی که اصل حمایت و گسترش 
آن را باید در فعالیت هــای همان حامیان داعش و 
رفقای آن جســت وجو کرد. در شرایطی که ایران در 
ربع قرن اخیر مهم ترین عنصر مبارزه با تندروی های 
تروریســتی ســلفی وهابی مورد حمایت گســترده 
ســعودی و ابوظبی بوده، ترامپ به جای شــماتت 
متحــدان شــیرده خود، در ســخنان و نوشــته های 
خــود مدام از ایران به عنــوان نابخردانه، مغرضانه 
و نادرســت «ملت شــماره یک تروریست» نام برده 
اســت. در این شــرایط و با وجود تکرار اشتباهات و 
سوءمحاســبه رئیس جمهور آمریــکا، تعجبی ندارد 
که در آســتانه هجدهمین سالگرد ۱۸ سپتامبر، جان 
بولتون معمار ایران هراســی و ایران ســتیزی دولت 
ترامپ، به دلیل شکست برنامه های ضدایرانی خود 
از کار برکنار می شــود و ضمنا در همان روز، سفارت 
آمریکا در کابــل مورد حمله نظامی شــبه نظامیان 
وابســته بــه طالبان قــرار می گیــرد؛ دو اقدامی که 
رؤیاهــای پیــروزی دیپلماتیــک ترامــپ در منطقه 
خاورمیانه و غرب آســیا را به کابــوس تبدیل کرده 
و مورد ریشــخند قرار می دهد. تحولات ســه ســال 
گذشــته نشــان داده آمریکای ترامپ و پســاترامپ 
به شــدت و فورا نیازمند بازنگری جدی و اساسی در 
سیاست های منطقه ای خود، در قبال ایران و محیط 
پیرامونــی ایران اســت. وضعیت نابســامان کنونی 
نشانگر آن اســت که سیاســت کنونی واشنگتن در 

قبال این منطقه، ناکارآمد و غیرقابل تداوم است.  

۱۸ سال پس از  ۹/۱۱؛ برنده کیست؟

 مجید تفرشى

 پرنده آبى

پــس از تغییر و تحولات و حضور رئیس جدید 
کانــون پــرورش فکــری، توجه بــه فعالیت های 
نمایشی  اوج گرفت؛ ازجمله آن برگزاری جشنواره 
قصه گویی با حضور بازیگران شناخته شــده سینما 
و حــذف مربیــان و متخصصــان این امــر. کمی 
بعدتــر اکثر فروشــگاه های کانون بســته شــد و 
اکنون از خیابان حجاب که رد می شــوید، مشغول 
خراب کردن سردر آن هستند. البته فروشگاه بزرگ 
خالداســلامبولی این قدر خوش شانس بود که به 
فردی اجاره داده و دوباره با شکل جدید  بازگشایی 
شــد؛ بر خلاف دیگر فروشگاه های کانون. اتفاقات 
دیگری هم درون کانون رخ داده است، شوراهای 
تخصصی تقریبا مدت هاســت برگزار نمی شــود، 
واحد گرافیک  کانون به دفتر کار یکی از مســئولان 

کانون تبدیل شده است و... .
اما اکنون اتفاق دیگری شــکل گرفته است که 
تأثیر آن می تواند بر کــودکان علاقه مند کتاب های 
این نهاد خوشــنام باشــد؛ اتفاقی که نویسندگان و  
دســت اندرکاران کتاب کودک با شــگفتی در حال 

رصد هستند. 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان می خواهد 
با دانشــکده طب ســنتی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران در زمینه  تولید کتاب های داســتان و شعر بر 
اساس آموزه های طب سنتی ایرانی همکاری کند. 
شــاید به نظر این اتفاق  روالی عــادی و معمولی 
باشــد که مثلا یک نهاد پیشــنهاد دهد نویسندگان 
و شــاعران بر اســاس آن یک ســری کتــاب و اثر 
خلق کنند؛ مثل مســائل محیط زیستی یا در زمینه 
شــهرداری یا...، اما این بار قرار است نویسندگان و 
شاعران  «ضمن آشــنایی با آموزه های طب سنتی 
ایرانــی، از آموزه های مورد نظر آن نهاد که اینجا - 
طرفداران طب سنتی - اســت، در تولید آثار خود 
بهــره ببرنــد». در واقع مهرداد کریمــی، از هیئت 
علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران که این 

خبر را اعلام کرده، گفته است این جلسات مستمر 
بین نویسندگان و شاعران و آگاهان طب سنتی قرار 
است ادامه داشته باشد و ماجرا وقتی شکل دیگری 
به خود می گیرد که  اعلام شد  در این جلسات: «به 
موضوع های خاصی نظیر مزاج نویسندگان و اینکه 
مزاج شان در آثارشان چه تأثیری گذاشته»  پرداخته 
شــده است. حالا سؤال های متعددی  مطرح شده 
است مثلا اینکه واقعا کانون می خواهد مخاطبان 
کودک و نوجوان را با طبع ســرد و گرم و خاصیت 

گل گاوزبان و عنبرنسا و... آشنا کند؟ 
آیــا در ایــن کارگاه ها کــه  برای نویســندگان 
کودک و نوجوان  برگزار شــده اســت، می گویند   
ژانرها و گونه هــا را بر اســاس طبع تان انتخاب 
کنید؟ مثلا ســودایی مزاج ها این طوری بنویســند 
و بلغمی مزاج ها طــور دیگر؟ به ویژه که کریمی 
گفته اســت: «برنامه ریزی مان مبنــی بر حضور 
مستمرمان است و شاعران و نویسندگان  هر گاه 
مشورتی بخواهند یا قصد گرفتن اطلاعات داشته 
باشــند، ما به عنوان بدنه علمی و مشاور حضور 

خواهیم داشت».  
آن وقت با این حضور مســتمر چه جایی برای 
علم پزشــکی و دانش بشری که فراتر از خرافات 
رایج در طب ســنتی  اســت، می ماند؟ یا اصلا از 

کجا می توان فرق اینها را دریافت؟ 
یکــی از نویســندگان کــودک و نوجــوان  در 
شــبکه های اجتماعی نوشته اســت: «کسانی که  
می خواهنــد در کانون طب ســنتی را ترویج کنند،  
احتمــالا از (پــرورش فکری و پــرورش خلاقیت  
کــودکان  و  نوجوانان)  ناامید  و مأیوس شــده اند 
و آن را کنــار گذاشــته   و به این نتیحه رســیده اند 
که دســت کم جســم آنها را آباد کنند. با این روند، 
پیشنهاد می کنم اسم کانون  پرورش فکری  کودکان 
و نوجوانان را هم تغییر داده و  اسمش را بگذاریم: 

«کانون پرورش جسمی کودکان و نوجوانان».

  کانون جسمى کودك و نوجوان 

 محمدرضا نیک نژاد 

 روزها

 امیرحسین علم الهدي


